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نگاه روزنامه‌نگار

رئیس سازمان بورس استعفا داد. البته بعید می‏دانم این موضوع ارتباطی به 
افشای وام دو میلیارد و هفتصد میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله و سود 
۴ درصد داشــته باشد. چون رئیس سابق بورس پس از افشای آن نامه و ذکر 
این نکته که پرداخت وام مذکــور در دوران انتقال دولت بوده، مقابل دوربین 
تلویزیــون ظاهر و درباره قانونی بودن این وام که بــه او ۴ تن دیگر از اعضای 
شــورای عالی بورس تعلق گرفته بود صحبت کرد. آن بندگان خدا هم نفری 
یــک میلیارد و نهصد میلیون تومــان وام گرفته بودند. نــوش جان؛ اما چند 
ســوال و نکته وجود دارد.  پیش از هــر چیز باید بگویم تطمیع افراد با عامل 
پول، یک راه شناخته‏شــده است. یعنی آن کسی که می‏خواهد هر خلافی 
را مرتکــب شــود و نیاز به جلب همکاری فرد خاصی دارد، از مســیر تطمیع 
وارد می‏شــود. خواه این جلب همکاری برای جاسوســی باشد یا استفاده از 
جایگاه فردی برای ارتکاب جرایم مالی. به همین دلیل، این موضوع در دنیا 
پذیرفته شده اســت که وقتی افرادی در سازمان‏هایی خاص کار می‏کنند یا 
دسترســی‏های ویژه‏ای دارند، به رفاه‏شان توجه شود که مسیر تطمیع مالی 
آنان از ســوی مجرمین را ببندند. بنابراین، ممکن است سیستم بانکی برای 
جلوگیری از رخ دادن فساد، کارمندان خود را یا یک سازمان امنیتی، افسران 
خود را از لحاظ مالی تامین کند. در این مســئله شکی نیست؛ همیشه هم 
این سیاست پاسخگو نیست. شاید آن مصوبه‏ای که عشقی مدیر مستعفی 
بورس به آن استناد کرده، بر همین اساس باشد. چون محدودیت‏هایی برای 
مدیران بورس وجود دارد. اما نباید این مســئله را از ذهن دور کرد که مصوبه 
مورد استناد عشقی، ۸ خرداد ۱۴۰۳ یعنی ۹ روز بعد از سقوط بالگرد رئیس 
دولت سیزدهم به تصویب رســیده و وام هم در تیرماه یعنی زمانی که کشور 
درگیر مسئله انتخابات و انتقال قدرت بود پرداخت شده است.  اما این اصل 
جلوگیــری از تطمیع برای بخش زیــادی از جامعه پذیرفته نیســت. اول به 
خاطر اینکه اخبار استفاده‏ و سوءاستفاده‏های قانونی و غیرقانونی در کشور 
ما آنقدر زیاد بوده که کمتر کســی اهمیت می‏دهد وام 2.700.000.000 
تومانــی به رئیس ســازمان و 1.900.000.000 تومانــی به دیگر اعضای 
شــورای عالی بورس، قانونی است یا غیرقانونی. آن کسی که به این مسئله 
واکنش نشــان می‏دهد، دلایل فــراوان و قابل قبولی بــرای ناراحتی دارد. با 
خودش می‏گوید من برای ۱۰۰ میلیون تومان وام دویدم اما نتوانســتم آن را 

بگیرم؛ اگر هم توانستم، یعنی موفق شدم مراحلی مثل پیدا کردن دو ضامن 
کارمنــد و ضمانت‏ها و ده‏ها صفحه کاغذبازی را انجام دهم. اما یک مدیر که 
حتی موفق هم نیســت، می‏تواند با چرخش یک خودکار این رقم را به خود 
اختصاص دهد. لازم به ذکر اســت که بیشترین میزان وام قرض‏الحسنه‏ای 
که پس از ســختی فراوان بشــود از صندوق‏های قرض‏الحسنه و نه بانک‏ها 
گرفــت، به ندرت از ۳۰ میلیون تومان فراتر می‏رود. پس مردم کاملًا برای این 
نارضایتی، محق هستند.  نکته دیگر این است که حتی اگر این را بپذیریم که 
چنین وامی – البته در مقابل مبالغ فسادها هیچ است اما برای مردم عادی مثل 
ما کارگشاســت – برای خدمات درخشان یک مدیر به او تعلق گرفته، آیا مدیر 
مستعفی بورس در میان مدیران موفق قرار می‏گیرد؟ جست‏وجویی کردم در 
میان تحلیل‏هایی که از عملکرد عشقی وجود دارد. خوش‏بین‏ترین تحلیلگری 
که اتفاقاً با خبرگزاری مهر که حامی دولت سیدابراهیم رئیسی بود مصاحبه‏ای 
داشت، عشقی را یک مدیر متوسط توصیف کرده بود. مدیری با این سابقه، 
چرا به راحتی می‏تواند از این امتیاز بهره‏مند شود؟ از حق نگذریم؛ بخشی از 
واکنش‏ها به ماجرای وام عشــقی هم به امام صادقی بودن او بر می‏گردد. آن 
بخش از جامعه که مسائل سیاسی را دنبال می‏کند و یا به نحوی در اقتصاد 
حضور دارد، معمولًا واکنش خوبی نسبت به فارغ‏التحصیلان دانشگاه امام 
صادق نشان نمی‏دهد. این مسئله هم ریشه‏ای طولانی دارد که از حوصله این 
یادداشت بیرون است. اما اگر به‏طور خلاصه بخواهیم بگوییم، آن که خاطره 
خوشی ندارد، یک طرف سعید جلیلی و تحریم‏های شورای امنیت را می‏بیند، 
طرف دیگر حجت عبدالملکی را با ایده ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان و 
سرمایه‏گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری امارات در ایران، سیداحسان خاندوزی با 
ادعای کاهش خــود به خودی ۱۵ درصدی تورم، نیم‏نگاهی هم به وضعیت 
ســازمان صداوسیما، تیم اقتصادی دولت ســیزدهم و... می‏اندازد. عشقی 
هم از طیف امام صادقی‏هاست و یادگار همین تیم اقتصادی که از دانشگاه 
پل مدیریت آمدند پس طبیعی اســت که واکنش‏ها – شاید ناخودآگاه – به او 
بیشتر و تندتر باشد. چون متخصصان خروجی دانشگاه امام صادق معمولًا 
صدای بلند و عملکرد اندکی داشتند.  آخرین نکته این است که وقتی مردم 
به سختی زندگی می‏کنند، چرا چنین امتیازهایی وجود دارد؟ شاید بگویند 
عشــقی به‏عنوان یک نمونه، درس‏خوانده و رشــد کرده و بالا آمده است. اما 
خیلی از جوان‏های به مراتب لایق‏تر از مدیر مســتعفی بورس وجود دارند که 
در چرخ‏دنده‏های بوروکراسی استخدامی کشور لِه شدند و مجالی برای بالا 
آمدن پیدا نکردند. اگر توانستند بار سفرشان را بستند و اگر نتوانستند احتمالًا 
عصرها راننده تاکســی اینترنتی شدند تا هزینه زندگی را تامین کنند. شاید 
هم به دلالی رو آورده باشند. این تبعیض‏ها مسائلی نیست که فراموش شود 
یا جامعه به آن‏ها واکنش نشــان ندهد. آن هم جامعه‏ای خســته، فرسوده و 
غوطه‏ور در بحران‏های معیشتی که دلایل زیادی برای گلایه دارد. اگر طرف 

ظاهری مانند مجید عشقی داشته باشد، این واکنش هم تندتر می‏شود.
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دولت، به سایر مناطق کشور منتقل می‏شود. او به زمین‏های شرکت دخانیات 
ایران در تهران اشاره و تاکید می‏کند:»شرکت دخانیات ایران این میزان زمین در 
تهران را به چه علت اشغال کرده است؟ آیا تنها در شهر تهران فرد سیگاری حضور 
دارد؟ بهتر است همان جایی که توتون می‏کارند،‏ سیگار را هم تولید کنند. اگر 
واردات سیگار مطرح است این سازمان به همان نقطه‏ای منتقل شود که واردات 
یا تولید انجام می‏شود. در حال حاضر اگر دولت اقدام به فروش زمین‏های شرکت 
دخانیات در تهران کند، ‏تنها از همین طریق چه میزان درآمد کســب می‏کند؟ 
از طــرف دیگر چه مقدار فضا برای خدمات شــهری و امکانات بــرای مردم آزاد 

می‏شود؟« 
کرباسچی می‏گوید:»درباره ضرورت وجود بسیاری از پادگان‏ها و نهادهای 
نظامی در تهران به صورت جدی تشــکیک وجود دارد. این ســازمان‏ها چه 
میزان فضا را در تهران اشــغال کرده‏اند؟ وجــود این نیروها در تهران خود به 
خود وجود نیروهای خدماتی را ایجاب می‏کند و هر نفری که از کارمند و... 
در تهران متمرکز شوند به تبع آن چند نفر نیروی خدماتی اعم از معلم، راننده، 
‏نانوا، فروشنده و... باید در تهران متمرکز شوند. بنابراین سیاست تمرکززدایی 
یک ضرورت اســت.« او به وجود اغلب دانشگاه‏های معتبر دولتی در تهران 
هم اشاره می‏کند:»در دولت آقای مهندس موسوی مصوبه‏ای گذرانده شد 
مبنی بر ممنوعیت گسترش واحدهای دانشگاهی در تهران؛ اما به این مصوبه 
عمل نشد. دانشگاه آزاد در رأس آمد و کلی واحد در تهران مستقر کرد و کلی 
آدم‏هــا را از اقصی‏نقاط کشــور به هوای درس خواندن به تهران کشــاندند. 
هر دانشجویی که به تهران می‏آید بلافاصله خانواده او هم در تهران مستقر 
می‏شوند. در واقع همه این موارد باعث افزایش جمعیت تهران شده است.«  

بــه گفته اســتاندار پیشــین اصفهــان از دوران آشــفتگی زمان جنگ 
و مهاجرت‏هــای بی‏رویه کــه آن زمان صــورت گرفت کــه بگذریم، بعضی 
تصمیماتی که اول انقلاب گرفته شد مانند دادن زمین مجانی به افراد توسط 
حاکم شرع و بنیاد مسکن و... باعث تمرکز جمعیت در تهران شد:»در حال 
حاضر در تهران هم نرخ بیکاری بالا است و هم با وضعیت نامناسب مسکن 
و کمبود آب و برق و گاز مواجه هســتیم. اما همه این مشکلات را می‏توان از 
طریق تمرکززدایی از تهران رفع کرد.« او تاکید می‏کند که اگر دولت تصمیم‏ 
بگیرد همه ۱۶۰ ســازمان عمدتاً دولتی و وابســته به وزارتخانه‏ها را که تمام 
سوابق‏شان در وزارت کشور بررسی شده و هیچ ضرورتی برای حضورشان در 
تهران نیست به مراکز اصلی خودش در سایر استان‏ها منتقل کند، هم زمینه 
اشتغال و کار در این‏ استان‏ها فراهم می‏شود و هم زمینه یک توسعه منطقه‏ای 
و فراتهران. همچنین نارسایی‏ها، کمبودها و ترافیک کشنده تهران از بین رفته 
و اداره شهر تهران هم خیلی راحت‏تر انجام می‏شود. اما چنین اقدامی به یک 

اقتدار جدی مدیریتی نیاز دارد. 

شهردار تهران باید شخصیتی ملی باشد �
کرباسچی تاکید می‏کند:»معمولًا شهردار تهران باید یک شخصیت ملی و 
قابل احترام باشد که به او چنین اختیاراتی داده شود. قبل از انقلاب شخص 
اول مملکت شهردار تهران را تعیین می‏کرد و اگر امروز هم به این سمت حرکت 
کنیم که اولین شخص دولت شــهردار را منصوب کند و شهردار اقتدار لازم را 
داشته تا هر سازمان، تشکیلات، وزارتخانه‏ و ارگانی نتواند بار خود را روی دوش 

شهر تهران بیاندازد، وضعیت شهر قابل کنترل می‏شود.« 
او ایــن را هــم می‏گوید که مســئله انتقال پایتخت در گذشــته به صورت 
مفصل بررسی شده و هیچ نیازی به اجرای چنین طرحی نیست:»مطالعات 
صورت‏گرفته نشــان می‏دهد کشــورهایی که انتقال پایتخت را اجرا کرده‏اند 
علاوه بر صرف هزینه زیاد با این مشکل مواجه شده‏اند که شهر محل پایتخت 
قدیمی به همه مشکلاتش به عنوان یک غده سرطانی در کشور باقی مانده و 
پایتخت جدید هم به دلیل تمرکز اختیارات و اقتدار اداری، سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی باردیگر تبدیل شده به یک مشکل جدید. ما در گذشته این موضوع را 
در شهرداری بررسی کردیم و گروهی از اساتید دانشگاه را فرستادیم که بررسی 
کنند در کدام کشــورها انتقال پایتخت صورت گرفته و گفته شده که پایتخت 
قابل اداره کردن نیست. نتیجه نشان داد که هیچ‏یک از این کشورها نتوانسته‏ 
بودند به نتیجه قابل قبولی برسند. در واقع نه پایتخت جدید پایتختی کارآمد 

شده و نه مشکلات پایتخت قدیمی حل شده است.«  
شهردار پیشین تهران معتقد است که تهران قابل اداره کردن است اما اداره 
مناسب آن نیازمند تصمیم‏گیری، اراده و کنترل توسط بالاترین رده‏ها از میان 
مسئولین کشور است:»حتی معتقدم که باید توسط رهبری این تصمیم‏گیری 
اتخاذ شود و همه ارگان‏ها و نهادها به برنامه‏ریزی دقیق کارشناسی در اداره شهر 

تهران تن بدهند و نخواهند همه در تهران متمرکز شوند.«

ظرفیت منابع آب تهران برای 7 میلیون نفر �
سیدآرش حسینی‏میلانی، رئیس کمیته محیط‌زیست 
پنجمین شورای شهر تهران در گفت‏وگو با هم‏میهن تاکید 
می‏کند که ســخنان رئیس‏جمهور درباره معضلات تهران از 
دیرباز یکی از دغدغه‏های اهالی محیط زیســت بوده است. 
میلانی درباره نگرانی پزشکیان برای معضل بی‏آبی در پایتخت می‏گوید:»از دهه ۸۰ 
خورشیدی این موضوع در تهران مطرح شده بود که تهران ظرفیت تامین آب برای 
جمعیتی۷ میلیونی را دارد و برای جمعیتی مازاد بر این عدد ضروریست که منابع و 
سایر حوضه‏های آبخیز اطراف تهران به این شهر انتقال داده شود؛ اقدامی که در 
عمل منجر به کاهش حق بهره‏برداری حوضه‏های مذکور چه در حوزه محیط زیست 
و چه حقابه‏های کشاورزی و صنعتی حوضه‏های مبدأ می‏شود.« او یادآوری می‏کند 
که احمدی‏نژاد شــاخص‏های طرح جامع را تغییر و بدون توجه به ظرفیت تامین 
منابع آب از محدوده تهران، ظرفیت جمعیت‏پذیری این شهر را افزایش داد. به گفته 
این عضو پیشــین شورای شهر تهران به دنبال این اقدام احمدی‏نژاد، عملًا حتی 
تخصیص آب سدهایی مانند سد طالقان به تهران افزایش یافت؛ این درحالی بود که 
قرار بود عمدتاً تخصیص آب این سد به سمت پایین‏دست آن بوده و عمده آب آن به 
دشت قزوین و مصارف شرب و صنعتی تخصیص یابد.« میلانی این را هم می‏گوید 
که چنین اقداماتی مسائلی را برای منابع آبی اطراف تهران ایجاد می‏کند:»مهم‏ترین 
مسئله آن است که در حال حاضر اکثر حوضه‏های آبخیز کوهستانی که تامین‏کننده 
آب شرب تهران هستند دارای سد هستند و بیش از این نمی‏توان سدی بر روی این 
حوضه‏ها ایجاد کرد. حتی من شــنیده‏ام که به محدوده الموت هم در برنامه‏های 
مطالعات و شناسایی منابع آب فکر می‏کنند. این در حالیست که انتقال منابع آبی 
که در دوردست تهران واقع شده‏اند هم بسیار پرهزینه است و هم بی‏انصافی در حق 

مردم آن منطقه است که آب را از نقطه دور به تهران منتقل کنند.« 

انتقال پایتخت ضروری اما سخت �
رئیس کمیته محیط زیست پنجمین دوره شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه 
محدودیت منابع آبی یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های کارشناســان محیط زیســت 
بوده اســت که رئیس‏جمهور به درســتی بر آن تاکید کــرده، اضافه می‏کند:»اما 
محدود کردن رشد جمعیت در تهران بسیار دشوار است. یعنی ایجاد محدودیت 
برای رشد جمعیت این شهر با توجه به اینکه تهران، ‏پایتخت کشور است،‏ عملًا از 
نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به این راحتی مقدور نیست. به‏ویژه این اقدام 
در یک دوره 4 ســاله یا 8 ساله بســیار مشکل است.« او تصریح می‏کند:»چنین 
اقدامی نیازمند یک تصمیم بسیار راهبردی و کلان برای نظام و کشور است. یعنی 
جابه‏جایی پایتخت و انتقال آن به نقطه‏‏ای دیگر از کشور برای اینکه اندکی شتاب 
موتور توسعه و رشد در تهران کمتر شود. چنین پروژه‏ای بسیار بزرگ و سخت است. 
در شــرایط فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اجرای چنین پروژه‏هایی 
نیازمند بســیاری زمینه‏سازی‏ها و بسترسازی‏هاست که بنده چنین مسئله‏ای را 
در افق آینده نمی‏بینم. از جمله این زمینه‏سازی‏ها تامین مالی بسیار قوی برای 
انتقال پایتخت اســت.« میلانی این را هم می‏گوید که برای کنترل رشد در تهران 
باید پایتخت را به نقطه‏ای دیگر منتقل کرد تا آهنگ رشــد به معنای توســعه‏ای 
آن اندکی کمتر شــود:»با این وجود هم راهکارهایــی وجود دارد که بتوان اندکی 
محدودیت‏های محیط زیســتی را کاهش داد. نبود آب برای توســعه شهر نوعی 
محدودیت محیط‏زیستی است. به این معنا که باید در اموری مانند بازیافت آب، 
تامین آب شــرب از طریق تصفیه فاضلاب، ایجاد تحول در سیستم‏های آبیاری 
فضای سبز و پیشرفته‏سازی آن و تغییر نوع کشت در شهر، سرمایه‏گذاری شود.« 
او توضیح می‏دهد که همه این اقدامات بر کاهش میزان تقاضای عادی برای آب 
تاثیرگذار اســت و در کوتاه‏مدت هم مقدور نیست:»نمی‏شود درباره این اقدامات 
خیلی هم شعار و وعده داد و نیازمند برنامه‏ریزی مناسب و هماهنگی به‏ویژه میان 
مدیریت شهری، وزارت نیرو، وزارت کشور و سایر دستگاه‏های مربوطه است.« این 
متخصص محیط زیست تاکید می‏کند که رسیدن به شرایط مناسب برای تهران 
راهکارهایی دارد که مستلزم بسیاری اقدامات زمینه‏ایست تا فرایندی را برای کُند 
کردن آهنگ رشد در تهران فراهم کند:»برای چنین اقداماتی باید علاوه بر منطقه 
شهری تهران سایر شهرســتان‏های استان تهران را هم در نظر بگیرید. نمی‏توان 
تنها برای رشــد در شهر تهران ایجاد محدودیت کرد. زیرا سرریز جمعیتی و تبادل 
جمعیت و کار این شهرستان‏ها با خود متروپل تهران هم مطرح است. درباره این 
مناطق هم باید محدودیت رشد اعمال شود. در واقع برنامه آمایش آب‏محور را باید 
در محدوده فلات مرکزی پیش برد که از این اقدام بســیار دور هستیم. با توجه به 
شرایط سخت اقتصادی، ‏اجتماعی و سیاسی کشور بسیار زود است. این اقدام به 
منابع مالی و اعتماد و رضایت عمومی نیاز دارد همچنین نیازمند اراده قوی ساختار 

حاکم و هماهنگ و وفاقی است که باید برای این کار وجود داشته باشد.

احمد عربانی

گزارشگر هم‌میهن
محسن صالحی‏خواه

حل مشکل مدارس در مناطق محروم با نگاه بسیجی
مســعود پزشــکیان، رئیس‏جمهــوری در بازدیــد روز گذشــته خــود از 
فعالیت‏های زیربنایی و زیرساختی قرارگاه سازندگی خاتم‏الانبیاء )ص( 
اظهار کرد:»ما هم جزو شما بوده‏، هم بسیجی بوده، هستیم و خواهیم 
بود. این نگاه بســیجی به معنای واقعی می‏تواند مملکت را نجات دهد. 
ان‏شاءالله دست به دست هم داده و کاری کنیم که مردم ما به شما، ما و 
نسلی که رفتند و جان دادند و زندگی خود را گذاشتند تا استقلال و آزادی 
را برای ما بیاورند، افتخار کنند. ما هر کاری از دستمان بر بیاید در خدمت 

شما هستیم.«
او تاکید کرد: »باید جلسه‏ای با بچه‏های بسیج برای ساختن یکسری 
مدارس برگزار کنیم. ما تجربه موفقی برای ســاخت خانه‏های بهداشت 
به شــکل بســیجی در تبریز داریم. در عرض شش ماه بالغ بر ۶۰۰ خانه 
بهداشــت را با همین شــیوه ســاختیم. ما فقط مصالــح می‏دادیم ولی 
مردم کمک می‏کردند. بچه‏ها کار می‏کردند. مهندســان داوطلبانه کار 
می‏کردند. بنده تصور می‏کنم اگر جلسه‏ای برگزار کنیم می‏توانیم تمام 
مشکل مدارس را در مناطق محروم برطرف کنیم. مصالح را دولت می‏دهد 
و کار و فعالیت را به مردم می‏سپاریم. می‏توان از ظرفیت دانشجوها برای 
کشــیدن نقشــه اســتفاده کرد. بنده تصور می‏کنم کــه راحت با کمک 

همان مناطقی که به مدرسه نیاز دارند، می‏توانیم کل مشکلات کمبود 
مدارس را یک‏ساله با نگاه بسیجی بسازیم.«  رئیس‏جمهور همچنین در 
بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت بهره‏گیری از همه توان 
کارشناسی و ظرفیت‏های داخلی، بهره‏گیری از توانمندی‏ها و تجارب برتر 
بین‏المللی را نیز ضروری توصیف و تصریح کرد: »امروز رقبا با بهره گرفتن 
از جدیدترین توانمندی‏ها و کمک گرفتن از موفق‏ترین شرکت‏ها به سرعت 
در حال پیشرفت هستند و ما نیز باید به شکل مقتضی با اعزام متخصصان 
و کارشناسان به خارج از کشور برای فراگرفتن آخرین دستاوردهای فناورانه 
یا به خدمت گرفتن متخصصان و مجموعه‏های مسلط به این فناوری‏ها 
و توانمندی‏ها، با ســرعت و قوت مسیر تحقق اهداف سند چشم‏انداز را 
طی کنیم.« پزشکیان با بیان اینکه اگر می‏خواهیم در منطقه اول باشیم، 
نمی‏توانیم از رقبای خود عقب بمانیم، اظهار کرد: »توسعه کشور با ادامه 
روند فعلی امکان‏پذیر نیســت، اینکه بخواهیم همچنان منابع اولیه را از 
جنوب کشور و دریا به مرکز بیاوریم و تبدیل به محصول کنیم و دوباره برای 
صادرات به جنوب بفرستیم، به شدت توان رقابت ما را مستهلک کرده و 
کاهش می‏دهد؛ چاره‏ای نداریم جز اینکه مرکزیت اقتصادی و سیاسی 

کشور را به جنوب و نزدیک دریا منتقل کنیم.«

رئیس‏جمهور تاکید کرد:


